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چکیده
یکـی از منابـع مهـم تاریـخ اندیشـه سیاسـی در ایـران متـون ادبـی بـه جـا مانده از گذشـته اسـت. 
نکتـه حایـز اهمیـت بـرای بازیابی این اندیشـه ها، شـیوه و روش فهـم، دریافـت و بازخوانی مفاهیم 
مـورد نظـر در آن هاسـت. کلیلـه و دمنـه یکی از ایـن متون اسـت که محتـوای آن قرابت بسـیاری با 
سیاسـت و شـیوه های حکمرانـی دارد. یکـی از روش هایـی کـه بـه یـاری آن می تـوان بـه اسـتخراج 
مفاهیـم سیاسـی از متـون گذشـته پرداخـت، روش هرمنوتیـک قصدگرای کوئنتین اسـکینر اسـت. 
در ایـن مقالـه بـا مبنـا قـرار دادن ایـن روش، تلاش شـده با توجه بـه زمینـه و زمانه نصرالله منشـی، 
رئـوس مهـم تفکـر وی در مقدمـه اش بـر ترجمـه کلیلـه و دمنـه بازخوانی شـود. پرسـش اصلی بر 
گـرد مولفه هـای اندیشـه سیاسـی نصراللـه منشـی و هـدف او از نـگارش دیباچـه بر ترجمـه تنظیم 
شـده اسـت و در پاسـخ، تاکیـد شـده که می تـوان مولفه های اندیشـه سیاسـی نصرالله منشـی را در 
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اطاعـت از پادشـاهان، همراهـی دیـن و سیاسـت و عدالـت اجتماعـی رصـد کـرد که با طـرح آنها 
در پـی مشروعیت سـازی و توجیـه جایـگاه پادشـاهان در دوران آخـر سلسـله غزنویان بوده اسـت. 
اندیشـه منشـی از ایـن منظـر تاکنون،  بررسـی نشـده و همین امـر نوآوری نوشـته به شـمار می رود.

واژگان‌کلیدی: کلیله و دمنه، اندیشه سیاسی ایران و اسلام، نصرالله منشی، هرمنوتیک قصدگرا

1735-739X :فصلنامه علمی  رهیافت های سیاســی و بین المللی، شــماره شــاپا 

دوره ۱۳. شــماره ۱ )پیاپی ۶۷(، پاییز ۱۴۰۰

DOI:10.29252/PIAJ.2021.214723.0

صفحات:۹۷-۱۲۰
* دانشیار علوم 

سیاسی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه 

اسلامی
  sbaqeri86@
yahoo.com

** استادیار  علوم 
سیاسی دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد بافت 

)نویسنده مسئول(
 mehdi.hassan-
ibakri@gmail.
com



98

مقدمه
یکـی از آثـار ادبـی مهـم در میـراث فکـری و فرهنگـی ایرانیـان کتـاب »کلیلـه و 
دمنـه« اسـت کـه در ردیـف اندرزنامه های بازمانـده از ایران باسـتان قـرار می گیرد. 
ایـن اثـر در سـه قـرن اول هجـری از زبـان پهلـوی بـه عربـی برگردانـده و در قـرن 
ششـم هجـری ـ احتمـالا در سـال ۵۳۶ ـ توسـط ابوالمعالـی نصراللـه منشـی بـه 
فارسـی ترجمـه شـد. ذبیح اللـه صفـا ترجمـه وی  را نخسـتین نمونـه از آثـار نثـر 
مصنـوع فارسـی می دانـد )صفـا، ۵۴۳:۱۳۸۵(. همچنیـن در تاریخ ادبیـات ایران 
کلیله ودمنـه منشـی در مقولـه ادب تعلیمـی قـرار می گیـرد و بـه لحـاظ سـبکی در 
ردیـف آثـار »نثـر فنـی« دوره سـلجوقی اسـت. »سـیروس شمیسـا« ویژگی هـای 
سـبکی آن را کثرت لغات و اصطلاحات عربی، جمع بسـتن جمع عربی، اسـتفاده 
از سـجع، موازنـه و ترصیـع، اطناب یا بسـط سـخن و اسـتفاده از آیـات، احادیث، 
اشـعار و ضرب المثل هـای عربـی برمی شـمارد )شمیسـا، ۱۳۹۳: ۱۰۹-۱۰۸(. 

جـدا از ارزش هـای ادبـی و جایـگاه کلیله ودمنه در تاریـخ ادبیات ایـران، این اثر 
در اندیشـه ایـران به ویژه در اندیشـه سیاسـی، موقعیـت ویـژه ای دارد. بخش مهمی 
از ایـن امـر، مرهون انتقـال اندیشـه های مربوط به جهـان داری و پادشـاهی از ایران 
باسـتان بـه دوره اسـلامی اسـت. ترجمه عربـی ابن مقفـع از کلیله ودمنه در شـرایط 
زمانـی ویـژه سـرزمین های اسـلامی انجام شـد کـه نشـان از اهمیـت آن دارد. این 
کتـاب را در یـک نـگاه می تـوان کتابـی درباره شـهریاری و پادشـاهی نامیـد. کتابی 
کـه نویسـندگان آن بـه رسـم مالوف گذشـتگان تـلاش کرده اند تـا دقایـق، ظرایف، 
آداب و رسـوم حکومـت را در قالـب حکایت هـای زیبـا و جـذاب و دلنشـین بـرای 

پادشـاهان و  کارآمـوزان ایـن منصـب از میـان درباریان بیـان کنند.
کلیلـه و دمنـه،  جـدای از آن کـه حـاوی داسـتان ها و حکایت هـای بـه جـا مانده 
از متـن اصلـی هنـدی یـا ملحقـات آن،  دارای مقدمه های چندی اسـت که توسـط 
مترجمیـن آن نوشـته شـده اسـت. ایـن مقدمه هـا از ایـن جهـت دارای  اهمیـت 
هسـتند کـه بیان گـر اوضـاع و احـوال روزگار نویسـندگان آن هـا اسـت. یکـی از 
مهم تریـن ایـن مقدمه هـا، متنـی اسـت کـه نصراللـه منشـی، مترجـم کلیله ودمنـه 
عربـی به فارسـی اسـت. محتوای مقدمه منشـی را می توان شـرح حالی دانسـت از 
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آن چـه در روزگار وی در عرصـه ی سیاسـت و اجتماع می گذشـت. وی که در دوران 
افـول غزنویـان می زیسـت تـلاش کرده اسـت بـه مقتضای زمان، شـرایط سیاسـی 
و اوضـاع حکومتـی را در اثـرش انعـکاس دهـد. مقدمـه وی بـه لحـاظ شـکلی 
بـه بخش هایـی ماننـد »ذکـر القـاب ملـک بهرامشـاه«، »معرفـی کلیلـه و دمنـه«، 

»سـخنان منصـور خلیفـه« و »کیفیـت ایـن ترجمه« تقسـیم می شـود. 
توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه انتخـاب ترجمـه کلیلـه و دمنـه نیـز اتفاقی 
نبـوده، کتابـی کـه نوعـی سیاسـت نامه و اندرزنامـه حکومتـی اسـت و در مـواردی 
متعـدد،  در قالـب حکایتهـا و داسـتانها و از زبـان حیوانـات،  خواننده خـاص و عام 
را بـه خـرد و خـردورزی تشـویق می کند و بـه کنایه،  شـاهان زمانه خویـش را بیدار 
می سـازد،  »بنـای ابـواب آن بـر حکمـت و موعظـت؛ وانگـه آن را در صـورت هزل 
فـرا نمـوده تـا چنان کـه خواص مردمـان برای شـناختن تجـارب بدان مایل باشـند، 
عـوام بـه سـبب هـزل هـم بخواننـد و بـه تدریـج آن حکمت هـا در مـزاج ایشـان 
متمکـن گـردد.« )منشـی، ۱۳۸۸: ۲۵(. به واقـع، مترجم،  پیامی پنهـان به خواننده 
می فرسـتد کـه هـم او را از ظلمـت جهـل نجات دهـد و هم بـه طور غیر مسـتقیم، 
تعصبهـای نابجـا و اختنـاق زمانـه را بـه خواننـده منتقل می کنـد و هم پادشـاه را به 

تفکـر وادارد تـا از حـوادث روزگار درس آموزد. 
جالـب توجـه آن کـه نصراللـه منشـی، »مقیـد بـه متابعـت از اصـل نبوده اسـت 
و ترجمـه و نگارشـی آزاد، سـاخته و پرداختـه اسـت« )منشـی، ۱۳۸۸: ۶(، تـا هر 
چـه را کـه لازم می دیـده اسـت در جـای متقضـی، وارد متـن کنـد و بـر اثرگـذاری 
آن بیفزایـد و جامعـه را بـه سـوی هنجارهـای جدیـد و دیگرگـون، راهبـری کنـد. 
آن چـه در ارتبـاط بـا پژوهش متونـی مانند کلیله ودمنـه دارای اهمیت اسـت، فقدان 
روش هـای علمـی و خالـی بـودن جـای تحقیقـات بینارشـته ای در آنها اسـت،  هر 
چنـد، در برخـی از ایـن آثار، نویسـندگان به شـیوه فهـم و دریافت آثار خود اشـاره 
کرده انـد، بـه عنوان مثـال ابن مقفـع در مقدمه خو شـیوه فهم و خوانـدن کلیله ودمنه 
را نیـز شـرح داده اسـت. این عبـارات  دور از روش های تفهمی و تفسـیری نیسـت:

»و خواننـده ایـن کتـاب بایـد کـه اصـل وضـع و غـرض کـه در جمـع و تالیـف 
آن بـوده اسـت بشناسـد، چـه اگـر ایـن معنی بـر وی پوشـیده مانـد انتفـاع او از آن 
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صـورت نبنـدد و فوایـد و ثمراتِ آن را مهنّا نباشـد. و اول شـرطی طالـبِ این کتاب 
را حسـن قرائـت اسـت  که اگـر در خواندن فرو مانـد بتفهم معنی کی تواند رسـید؟ 
زیـرا کـه خـط، کالبد معنی اسـت و هر گاه کـه در آن اشـتباهی افتـاد ادراک معنای 
آن ممکـن نگـردد و چـون بـر خوانـدن قادر بـود باید کـه در آن تامل واجـب داند و 
همّـت در آن نبنـدد کـه زودتر به آخر رسـد، بل که فوایـد آن را به آهسـتگی در طبع 

جای می دهـد« )منشـی، ۱۳۸۸: ۳۹(.
 هرمنوتیـک قصدگـرای اسـکینر از جملـه روش هایـی اسـت کـه در بازخوانـی 
اندیشـه ها و همچنیـن متـون قدیمـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و آثـار چنـدی نیـز 
بـا اسـتفاده از آن نوشـته شـده اسـت. ایـن روش بـه دلیـل ظرفیت هایـی کـه بـرای 
تفسـیر و فهـم متـون دارد بـه عنـوان چارچـوب نظـری ایـن مقالـه انتخـاب گردیده 
اسـت. بـر ایـن پایه، تلاش شـده تـا بر اسـاس رویکرد خاص اسـکینر و بـا توجه به 
زمانـه،  زمینـه و هم چنیـن متن »دیباچـه مترجم« در کلیله و دمنه، اندیشـه سیاسـی 
نصرالله منشـی واکاوی شـود و به این پرسـش پاسـخ داده شـود که اندیشـه سیاسی 
وی در دیباچـه کلیله ودمنـه دارای چـه مولفه هایـی اسـت و بـه چـه هدفـی نگارش 

اسـت؟  یافته 
در پاسـخ،  بـر ایـن فرضیـه تاکید شـده کـه مولفه هـای اندیشـه سیاسـی نصرالله 
منشـی را می تـوان در مواردی چون سلسـله مراتبی بودن قدرت، مشروعیت بخشـی 
بـه قـدرت حاکـم بـا بهـره از دیـن،  لـزوم اطاعـت از پادشـاهان، همراهـی دیـن و 
سیاسـت و عدالـت اجتماعـی رصـد کـرد کـه در پـی مشروعیت سـازی، تحکیم و 
توجیـه جایگاه پادشـاهان آخر سلسـله غزنویان، بایسـتگی خـردورزی و پندآموزی  
هرمنوتیـک  روش  ابتـدا  کار  ایـن  بـرای  اسـت.  بـوده  مـردم   گاه سـازی  آ و  آنـان 
قصدگـرای اسـکینر بـه عنـوان چارچوب نظری کار تبیین شـده و سـپس بـه زمینه و 
زمانـه، زندگـی و احـوال نویسـنده پرداخته شـده و در نهایـت، مولفه هـای مرتبط با 
اندیشـه ی سیاسـی نصراللـه منشـی در مقدمـه بـر کلیلـه و دمنـه مورد بررسـی قرار 

اسـت. گرفته 
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پیشینه‌پژوهش
کلیلـه و دمنـه همـواره جایـگاه ویـژه ای در پژوهش هـای ایرانـی داشـته اسـت. 
»سـلمانی« و »مجلـی زاده« )۱۳۹۵( در مقالـه ای فهرسـت کتاب هـا، مقاله هـا و 
پایان نامه هـای مرتبـط بـا کلیلـه و دمنـه را تدویـن کرده انـد.  بـا نگاهـی اجمالـی بـه 
فهرسـت های ارایـه شـده در می یابیـم از مجمـوع حـدود ۲۸۰ اثـر معرفـی شـده، 
کمتـر از۲۰ اثـر در قالـب کتـاب و پایان نامـه و مقاله، بـه مباحث تحلیلـی اجتماعی 
و سیاسـی در ایـن کتـاب اختصـاص دارد. ایـن آمار گویـای فقر و کـم کاری در حوزه 

پژوهش هـای سیاسـی و اجتماعـی پیرامـون کلیله ودمنـه اسـت.
»محمـد محسـن حمیـدی« )۱۳۸۶( در کتـاب‌»آرام و بی قـرار )فرهنگ سیاسـی 
در ادبیات فارسـی(«‌بخشـی را به فرهنگ سیاسـی در داسـتان های بیدپای اختصاص 
داده اسـت. در ایـن کتـاب نویسـنده تـلاش کرده سیاسـت و حکومـت را در ایـران از 
چشـم انداز فرهنگ سیاسـی مورد بررسـی قرار دهد و به این نتیجه رسـیده اسـت که 
تصویر قدرت سیاسـی در داسـتان های کلیله ودمنه، تصویری منفی اسـت و نشـانگر 
ناکارآمدی و خدشه دارشـدن مشـروعیت سیاسـی اسـت. در کنار این مسایل، امنیت 
نیـز در آن دوران بـه مسـاله ای جـدی تبدیـل شـده و بحران هـای هویتـی را دامـن زده 

بود. 
»نثر فارسـی در سـپهر سیاسـت« عنـوان کتابی تالیـف »مریم صادقـی« )۱۳۹۴( 
اسـت. در ایـن اثـر بـه مبانـی و محورهـای سیاسـی و دینـی و اجتماعی کـه موجب 
دگرگونـی نثـر فارسـی و بـه ویـژه نثرهـای تاریخـی و عرفانـی شـده پرداختـه شـده 
اسـت. فصـل پنجـم ایـن کتاب بـه بررسـی مبانـی و ابعـاد سیاسـی و دینـی کلیله و 
دمنـه اختصـاص دارد و طـی آن نویسـنده اندیشـه های سیاسـی را در شـش محـور 
شـاه، وظایـف و ویژگی هـا، دولتمـردان و وزیـران، انواع قـدرت، ابزارهای رسـیدن به 

قـدرت، و راه هـای تثبیـت قـدرت بررسـی کرده اسـت.
در  سیاسـی  فرهنـگ  و  قـدرت  کارکـرد  »بررسـی  مقالـه ی  بـه  بایـد  هم چنیـن 
کلیله ودمنه«نوشـته »جواد دهقانیان« )۱۳۹۰(  اشـاره کرد. در این مقاله نویسـنده به 
جایـگاه ادبی و فرهنگی اثر پرداخته و تفاوت جنبه داسـتانی و انـدرزی آن را از دیدگاه 
فرهنگ سیاسـی، با آثار  مشـابه بررسـی کرده اسـت. از دیدگاه وی الگوی ارایه شـده 
از قـدرت در  کتـاب، شـباهت فراوانـی با نظریه »حکومت فلاسـفه« افلاطـون دارد.
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در  کلیله ودمنه شناسـی  در حـوزۀ  ایـن دسـت  از  پژوهش هایـی  بـه  نگاهـی  بـا 
می یابیـم جـدا از انـدک بـودن آثـاری که بـه تحلیـل محتـوای سیاسـی و اجتماعی 
ایـن اثـر پرداخته انـد، تقریبـا در هیچ یـک از آن هـا اندیشـه سیاسـی منشـی مـورد 
توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. ایـن نوشـته در جسـتجوی اندیشـه سیاسـی منشـی و 
بـازکاوی هـدف او از نـگارش مقدمه بر کلیلـه و دمنه، با توجه بـه روش هرمنوتیک 

قصـد اسـت و از ایـن جهـت از پژوهش هـای پیشـین متمایـز می گـردد.

چارچوب‌نظری
یکی از نظریه پردازان و روش شناسان تاریخ اندیشه سیاسی در روزگار ما »کوئنتین 
اسـکینر«1 اسـت. آن چـه بیـش از همـه در تامـلات فلسـفی و نظریه پردازی هـای 
او از تاریـخ اندیشـه سیاسـی اهمیـت می یابـد و وی را از هم عصرانـش متمایـز 
می کنـد، روش شناسـی ویـژه وی اسـت. اسـکینر نـه تنهـا روش جدیـدی بـرای 
مطالعـه تاریـخ عقایـد و اندیشـه های سیاسـی پیشـنهاد داده، بلکـه در آثـاری چون 
»شـالوده های اندیشـه سیاسـی مـدرن«2)۱۹۷۸( و »ماکیاولی«)۱۹۸۱( به شـکل 
عملـی به پیاده سـازی روش خود پرداخته اسـت. عمـده دیدگاه های روشـی وی در 
جلـد اول از مجموعـه ی سـه گانه »بینش هـای علـم سیاسـت« با عنـوان فرعی »در 
بـاب روش« کـه مجموعـه مقاله هـای روش شناسـانانه وی اسـت، در سـال ۲۰۰۲ 
بـه چـاپ رسـیده اسـت.  فصل نخسـت کتـاب »دیـدن امـور آن گونه که هسـتند« 
نـام دارد. عنـوان این فصل گویای هسـته اصلی اسـتدلال و بینـش وی و رویکردش 
نسـبت به تاریخ اندیشـه سیاسـی و جنبه های اصلی روش شناسـی اوسـت. اسکینر 

در تبییـن محتـوای اصلـی دیدگاهش می نویسـد:
»هسـتۀ اصلـی اسـتدلال مـن ایـن اسـت کـه اگـر می خواهیـم تاریخ فلسـفه ای 
بـا روحیـه ای حقیقتـا تاریخـی نوشـته شـود، بایـد یکـی از تکالیف اصلـی خود را 
ایـن بدانیـم کـه متن هـای مـورد بررسـی را بـر آن زمینه هـای فکـری ای قـرار دهیم 
کـه بـه مـا ایـن امـکان را می دهنـد کـه از آنچـه مولفان شـان با نوشـتن آن هـا انجام 
می دادنـد سـر در آوریم. البته این سـودا در سـرم نیسـت کـه به درون فرایند اندیشـۀ 

1 . Quentin Skinner
2 . The Foundations of Modern Political Thought
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متفکرانـی کـه مدت هـا پیـش درگذشـته اند راه یابـم؛ فقـط مایلـم بـرای پی بـردن 
بـه مقاصـد آن هـا از فنـون معمولی پژوهـش اسـتفاده کنـم، تمایزاتشـان را دریابم، 
بوده انـد  آن چنان کـه  امـور  بـه  امـکان،  اعـلای  و در حـد  بفهمـم  را  باورهایشـان 

 )۲۳ پی ببرم.«)اسـکینر،۱۳۹۹: 
بنابرایـن اگـر هـدف اصلـی اسـکینر را سـر در آوردن از آن چـه کـه مولفـان بـا 
نوشـتن متن هایشـان انجـام می دهنـد فرض کنیـم، این دغدغـه مطرح می شـود که 
چگونـه و بـا طـی چـه رویه هایی، امـری که خطـوط اصلی روش شناسـی اسـکینر 
بـر آن هـا اسـتوار اسـت، مشـخص می گـردد. »مسـیری کـه اسـکینر در ایـن زمینه 
پیـش پـای پژوهشـگران تاریخ اندیشـه سیاسـی قـرار می دهد روشـی جامع اسـت 
کـه می توانـد در همـه مراحـل انجـام پژوهـش، از گـردآوری اطلاعـات، تحلیـل، 
پـردازش و تدویـن نتایـج، تـا نقـد و بررسـی آثـار موجـود بـه کار آیـد. )نـوذری و 

پورخداقلـی، ۱۳۸۹: ۹۸( 
در عام تریـن برداشـت، هرمنوتیـک را دانشـی می داننـد کـه بـه چگونگـی فهـم 
و تفسـیر می پردازد.)پالمـر، ۱۳۷۷: ۱۰( بـه طـور کلـی نظریه هـای تفسـیری در 
مقابـل نظریه هـای تبیینـیِ اثباتـی قـرار می گیـرد و »تفهـم«1 برابـر »تبییـن« مطرح 
می شـود. )معینـی علمـداری،۱۳۸۵: ۱۵۳( در دیدگاه هـای تفسـیری، زندگـی و 
کنش هـای گوناگـون آن بـر پایـه ی »معنـا« دیده می شـود. معنـا مقولـه ای بنیادی و 
فراگیـر اسـت که زندگی در لـوای آن قابل درک می شـود و مواردی چـون عقلانیت، 
سـنت، عاطفـه، ارزش، احتـرام، عشـق، انتقـام، نفـرت، موفقیـت و فایـده هر یک 

نوعی از معنـا هسـتند.)منوچهری، ۱۳۸۷: ۵۴( 
رویکـرد اسـکینر بـه هرمنوتیک و روش آن، در پاسـخ به این پرسـش کلی اسـت 
کـه بـرای فهـم یـک اثـر چـه شـیوه هایی را بایـد در پیـش گرفت. در پاسـخ بـه این 
پرسـش دو رویکـرد و روش »قرائـت متنـی« و »قرائـت زمینـه ای« در رویکردهـای 
متعـارف هرمنوتیکـی وجـود دارد. در روش اول، و بـا محوریـت متـون کلاسـیک، 
تاکیـد اصلـی بر متن اسـت و آن را واجـد عناصر فرازمانی در چارچـوب »ایده های 
عـام« و یـا »حکمـت فراتاریخـی« با »کاربـرد عام« می دانـد. در ایـن روش، متون 

1 . Verstehen
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همیشـه بـا انسـان در ارتباط هسـتند و بایـد همـواره از آن ها بهره گیری شـود. 
از زمینـه  ایـن روش ارزیابـی مجـدد متـون کلاسـیک ـ جـدا  بنابرایـن هـدف 
اجتماعـی و تاریخـی شـکل گیری آن هـا ـ بر حسـب کشـف دیدگاه ها یا پرسـش ها 
و پاسـخ های فرازمانـی مطـرح شـده در آن هاسـت. ایـن روش از دو وجـه سـلبی و 
ایجابی تشـکیل شده اسـت. در وجه ایجابی تلاش برای تفسیر متن و کشف معنای 
آن فقـط بـر متـن متمرکز اسـت و فرض بر این اسـت که هـر متنی اگر بـه قدر کافی 
در آن تامـل شـود، پیـام خـود را ارایـه می دهـد. در وجـه سـلبی نباید بـه زمینه های 
شـکل گیری و تاثیرگـذار بـر متـن ماننـد زندگـی مولـف، اوضـاع و احوال سیاسـی 

و اجتماعـی و فرهنگـی مقـارن تالیف متن پرداخـت )مرتضـوی، ۱۳۸۸: ۲۸۸(.
امـا طرفـداران قرائـت زمینه ای معتقدنـد صرفا نمی تـوان اندیشـه های یک متفکر 
را بـا رجـوع بـه متـون برجـا مانـده از او فهمیـد، بلکه بایـد بـه زمینه ای1 کـه در آن 
متـون نـگارش شـده نیـز توجه کـرد. ایـن زمینه هـا می تواند مـواردی چـون زبان به 
کار رفتـه بـرای اسـتدلال سیاسـی در زمـان متفکـر، سـنت های فکـری، تنش هـای 
سیاسـی، اجتماعـی زمانـه و دلایـل مصلحتـی وی برای انتشـار افکارش باشـد. بر 
ایـن اسـاس زمینه گرایـی را می تـوان وابسـتگی و اتـکاء کامـل اندیشـه بـه محیـط 

دانسـت )ر.ک. گلشـنی، ۱۳۸۷: ۹۴(. 
روش شناسـی اسـکینر در فهـم متـون بـر پایـه انتقـاد بـه دو روش بالا نهاده شـده 
اسـت. اسـکینر در مقالـه ی »معنـا و فهـم در تاریـخ اندیشـه سیاسـی« در کتـاب 
فهـم  در  کژفهمی هـا  و  انحرافـات  برخـی  بـه  سیاسـت«  علـم  »بینش های هـای 
متـون اندیشـه ای اشـاره می کنـد و بـه وجود سـه اسـطوره آموزه هـا2، همسـازی3 و 
پیش نگـری4 در ایـن زمینـه می پـردازد. از دیـدگاه وی پایدارترین اسـطوره ای که در 
ایـن زمینـه وجـود دارد اسـطوره آموزه هـا هسـت کـه  توسـط مورخین آفریده شـده 
اسـت. ایـن اسـطوره ناشـی از ایـن پیش فـرض اسـت کـه مورخیـن در برخـورد بـا 
متـون کلاسـیک انتظـار دارنـد که نویسـنده آن هـا به دنبـال ارایـه آمـوزه ای خاصی 

1 . Context
2 . Mythology of Doctrines
3 . Mythology of Choerence
4 . Mythology of Prolepsis
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باشـد و بـه اشـتباه برخـی اظهارنظرهـای پراکنـده وی را بـه عنـوان آن آمـوزه مطرح 
کنند در حالی که نویسـنده چنین منظوری نداشـته اسـت )اسـکینر، ۱۳۹۹: ۱۱۵(.

بـه بـاور اسـکینر همان گونـه کـه متن گرایـی نمی توانـد بـه فهمنـده متـن بگویـد 
کـه کـدام اندیشـه از یـک اندیشـمند، موجـب شـکل گیری اندیشـه ای جدیـد در 
آینـده شـده اسـت، )اسـکینر، ۱۳۹۹: ۱۱۸-۱۱۹( زمینه گرایـی محض نیـز به طور 
مسـتقل نمی توانـد مـا را بـه نیات مولـف برسـاند و زمانـی می تواند موثر باشـد که 
انگیـزه مولـف را نیـز بدانیـم. البتـه زمینـه اجتماعی می توانـد ما را در کشـف زمینه 
دوره خـاص نـگارش متـن یـاری کنـد و به این پرسـش پاسـخ دهـد کـه در جامعه 
معیـن، چـه معانـی و مفاهیم قابل شناسـایی وجود داشـته که اسـتفاده از آن ها برای 
کسـی کـه قصـد برقـراری ارتبـاط داشـته اسـت، امکان پذیر بوده اسـت )نـوذری و 

پورخداقلـی، ۱۳۸۹: ۱۱۱(. 
اسـکینر روش هرمنوتیکـی اش را بـرای فهـم متـون بـر شـیوه ای بنـا می نهـد کـه 
ریشـه در نظریـه »کنش گفتـاری«1 »آوسـتین«2 دارد. در این نظریه، گفتار همیشـه 
صرفـا بـرای بیـان یـک واقعیـت بـه کار نمـی رود، بلکه عـلاوه بـر آن، بـرای انجام 
عمـل و یـا ایجـاد تاثیری خاص بـر مخاطبان نیـز مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. وی 
سـه نـوع کنـش گفتـاری »بیانـی محـض«، »مقصودرسـان« و »کارگـر« را مطـرح 
گفتـاری  »کنـش  میـان  ایـن  در  پورخداقلـی،۱۳۸۹: ۱۰۹(.  و  )نـوذری  می کنـد 
مقصودرسـان« مـورد توجـه اسـکینر اسـت. وی کشـف معنـای واقعی یـک متن را 

در کشـف نیـات مولـف در تالیـف آن می دانـد. 
منظـور از کنـش گفتـاری مقصودرسـان را توجـه بـه کنـش و عملـی دانسـت که 
نویسـنده بـا نوشـتن متـن و بـا در نظـر گرفتـن هـدف و مقصـودی خـاص انجـام 
می دهـد. از نظـر اسـکینر تفسـیر متـن بایـد در جهـت فهم ایـن مقصود باشـد. به 
ایـن ترتیـب بـرای درک مقصود نویسـنده هـم باید متن را مـورد توجه قـرار داد و هم 
زمینـه ای کـه متن در آن شـکل گرفته اسـت. اسـکینر برای فهـم متن ایـن مراحل را 

مطـرح می کنـد:

1 . Linguistic Action 
2 . Osteen
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۱- روشن کردن معنی و موضوع متن
۲- مشخص کردن زمینه بحث برانگیزی که متن در چارچوب آن شکل گرفته است.

۳- توجه به نمادها و تصاویری که ذهنیت آن دوره را می سازند )گلشنی، ۱۳۸۷: ۱۰۰-۹۹(. 
در کنـار ایـن مهم،  تصرف در هنجارهای مرسـوم1 زمانـه از اهمیتی بالا در روش 
هرمنوتیـک قصد برخوردار اسـت، در نگرش اسـکینر، اندیشـور و نویسـنده تلاش 
می کنـد تـا از هنجارهـای رایـج گـذر کنـد و به جـای آنهـا،  هنجارهـای مطلوب را 
گاهـی اجتماعـی خواننـدگان و پیرامونیان خویـش، تغییر  ارائـه کنـد تـا در فهـم و آ
ایجـاد کنـد و هنجارهـای جدید،  ارزش هـا و نگرش های متفـاوت اجتماعی را ارائه 
دهـد. در ادامـه، تـلاش می شـود تـا بـا بهـره از ایـن روش، برخـی از اندیشـه های 

طرح شـده در مقدمـه منشـی بـر کلیلـه و دمنه،  بررسـی گردد.

زمانه‌نصرالله‌منشی‌و‌زمینه‌شکل‌گیری‌متن
از دیـدگاه اسـکینر متـون در پاسـخ به پرسـش های زمانه و زمینه نوشـته می شـوند؛ 
پرسـش هایی متفـاوت کـه در هـر دوره بنا بـه مقتضیـات آن تغییر می کنـد و به نوعی، 
نمایان گـر روح و ذهنیـت کلـی دوره خـود می باشـد. بـه ایـن ترتیـب از نظر اسـکینر 
متـون، صرفـا مربـوط بـه تراوش هـای درون زای مولـف نیسـت، بلکه متـن در ارتباط 
بـا زمینـه و دوره خویـش نوشـته شـده اسـت )پورزکـی، ۱۳۹۷: ۶۲(. بنابرایـن برای 
گاهـی اجمالـی از دوران زندگـی وی  آشـنایی بـا اندیشـه سیاسـی نصراللـه منشـی آ
لازم اسـت. نصراللـه منشـی در دوران حکومـت غزنویـان می زیسـت کـه یکـی از 
سلسـله های ترک تبـار و پارسـی گوی ایرانـی بودنـد کـه در فاصلـه ی سـال های ۳۴۴ 
تـا ۵۸۳ هــ .ق در نواحـی شـرقی ایـران به ویـژه در سـرزمین های فرارود و خراسـان 
بـزرگ حکومـت می کردنـد. بـر خـلاف سـامانیان کـه تـلاش می کردنـد سیاسـت 
مسـتقلی در برابـر خلفـای عباسـی در پیـش بگیرنـد، غزنویـان به ترویـج و حمایت 

اسـلام مورد نظـر خلفـای بغـداد پرداختند.
سـرآغاز حکومـت غزنویـان بـا نـام »البتکیـن« گـره خورده اسـت. بعـد از وی، 
»بلکتکیـن«، »بـوری تکیـن« بـه قدرت رسـیدند، سـپس، »سبکتکیـن« که غلامی 
ترک نـژاد بـود بـه قـدرت رسـید که مؤسـس واقعـی دولـت غزنویـان بشـمار می رود 
)جرفادقانـی، ۱۳۷۴: ۱۰۳(. پـس از وی پسـرش »محمود غزنوی« بر سـر کار آمد. 
1 . conventions

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۳، شماره ۱ )پیاپی 6۷(، پاییز ۱۴۰۰
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دوران اوج غزنویـان مربـوط بـه وی و بـه ویـژه فتوحـات او در هند اسـت. »سـلطان 
مسـعود« پسـر محمود، یکـی دیگر از پادشـاهان مقتدر این سلسـله اسـت. بعد از 
سـلطان مسـعود، دولـت غزنـوی دچـار انحطاط شـد و سـلاطین غزنـوی به مدت 
یـک و نیـم قـرن در بـلاد شـرقی بـه حکومـت ادامه دادنـد کـه بـه دوره دوم غزنوی 
مشـهور اسـت، بعـد از مسـعود، سـلاطین غزنـوی، محمـد، مـودود، فرخـزاد، 

ابراهیـم، بهرام شـاه، خسروشـاه و  خسـرو ملـک می باشـند.
بهرام شـاه،  غزنویـان،  آخـر  پادشـاه  سـه  حکومـت  دوران  در  منشـی  نصراللـه 
خسروشـاه و خسـرو ملـک در دربـار غزنویـان خدمـت می کـرد. دلیـل نامیـدن 
ترجمـه وی بـا عنـوان »کلیلـه و دمنـه بهرامشـاهی« نیـز همیـن موضـوع اسـت. 
برجسـته ترین  را  منشـی  غزنویـان«  »تاریـخ  کتـاب  در  باثـورث«1  »کیلفـورد 
نیـز  ادیـب، دولتمـرد  بـر  ادبـی دربـار بهرام شـاه می دانـد کـه عـلاوه  شـخصیت 
بـوده و در دوره پادشـاهی خسروشـاه بـه مقـام وزارت نیـز رسـیده اسـت )کیلفورد 
باسـورث، 1378: 409(. دربـاره زندگـی نصراللـه منشـی اطلاعـات چندانـی در 
»محمـد  »لباب الالبـاب«  کتـاب  در  کوتاهـی  اشـاره های  فقـط  نیسـت،  دسـت 
عوفـی« و »مجمـع الفصحا« نوشـته »رضاقلی خـان هدایت طبرسـتانی«، به همراه 
شـرحی که وی در مقدمه ترجمه فارسـی اش نوشـته در دست اسـت. ابوالمعالی از 
فضـلای قـرن ششـم و از منشـی های دربـار غزنوی بـوده اسـت و در دربـار »بهرام 
شـاه غزنـوی« کار دیوانـی را آغـاز کـرد و توانسـت تا منصـب وزیری نیـز پیش رود 
)دهخـدا، ۱۳۷۷، ج۱۴: ۲۲۵۲۷(. عوفـی در لباب الالباب درباره منشـی و ارزش 

ترجمـه او از کلیلـه و دمنـه می نویسـد:
... در فنـون فضایـل، رایـت افتخـار بـر اوج فلـک اثیـر برافراشـتی؛ نظـم و نثـر 
تصّـرفِ  قلـم او را گـردن نهـاده و دقایـق حقایق در پیش خاطر او ایسـتاده و توسـن 
بیـان، رام طبیعت او گشـته...ترجمۀ کلیله و دمنه که سـاخته اسـت دسـتمایۀ جمله 
کُتـاب و اصحـاب صنعـت اسـت و هیـچ کس انگشـت بـر آن ننهاده اسـت و آن را 
قـدح نکـرده و از منشـآت پارسـیان، هیـچ تالیـف، آن اقبال ندیـده و آن قبـول نیافته 

...)عوفـی، ۱۹۰۶: ۹۲(.

1 . Clifford Edmund Bosworth
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منشـی شـعر هم می سروده اسـت. عوفی وی را در زمره شـاعران صاحب منصب 
دربـار غزنویـان قـرار داده اسـت، گویـا قصیده هایی نیز به عربی و فارسـی سـروده 
اسـت. سرنوشـت وی ماننـد اغلـب درباریان فاضل و درسـت، مطابق بـا آن چه که 
در ترجمـه اش از کلیله ودمنـه بـه دفعـات ذکـر کـرده اسـت، بـا توطئـه بدخواهان، 
شـوم بـود. وی را بـه زنـدان انداختنـد. آورده انـد ایـن رباعـی را از زنـدان بـه دربـار 

می فرستند: سـلطنتی 
ای  شاه  مکن  آنچه  بپرسند  از    تو              روزی که تو دانی که نترسند از تو

خرسند نه ای به ملک و دولت زخدای          من چون باشم به بند، خرسند از تو
)عوفی، ۱۹۰۶: ۹۳(

امـا ظاهـرا دل سـلطان با او نـرم نمی شـود، در زندان می مانـد و سـرانجام به قتل 
می رسـد. آورده انـد ایـن رباعـی را هنگام مرگ می سـراید:

گه رفتیم از مسند عزّ اگرچه ناگه رفتیم         حمدًلله که نیک آ
لتُ علی الله رفتیم رفتند و شدند و نیز آیند و روند     ما نیز تَوَکَّ

)عوفی، ۱۹۰۶: ۹۳(
مهم تریـن اثـر بـر جـا مانـده از او ترجمـه کلیله ودمنـه اسـت. نویسـنده کتـاب 
تاریـخ ادبیـات ایـران، حـدس زده کـه تاریـخ تالیـف آن، بایـد بعـد از سـال ۵۱۱ 
و پیـش از سـال ۵۴۷ هجـری باشـد )صفـا، ۵۴۳:۱۳۸۵(. نصراللـه منشـی در 

»دیباچـه مترجـم« دربـاره ترجمـه اش می نویسـد:
 »ایـن کتـاب را پس از ترجمـه ابن مقفع و نظـم رودکی ترجمهـا کرده اند و هر کس 
در میـدان بیـان بـر انـدازه مجـال خود قدمـی گذارده انـد، لیکـن می نماید کـه مراد 
ایشـان تقریـر سـمر و تحریر حکایت بوده اسـت  نه تفهیم حکمـت و موعظت، چه 

ر رانده انـد و بر ایراد قصـه اختصار نموده«  )منشـی :۲۵:۱۳۸۸( سـخن نیـک مُبَتَّ
وی سـپس امتیـاز ترجمه اش را بر سـایر ترجمه هـا،  توجه بـه هنجارهای مطلوب 
می دانـد و می نویسـد: »و در جملـه، چـون رغبت مردمـان از مطالعـت کتب تازی 
قاصـر گشـته اسـت و آن حکـم و مواعـظ، مهجور مانده بـود بل که مدروس شـده، 
بر خاطر گذشـت  که آن را ترجمه کرده آید و در بسـط سـخن و کشـف اشـارات آن 
اشـباعی رود و آن را بـا آیـات و اخبـار و ابیـات و امثال، موکد گردانیده شـود، تا این 
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کتـاب را کـه زبده چند هزار سـاله اسـت، احیایی باشـد و مردمان از فوایـد و منافع 
آن محـروم نماننـد.« )منشـی، ۱۳۸۸: ۲۵(. در متـن، هـم بـه حکمت هایـی کـه 
مـورد غفلـت قـرار گرفته انـد تاکیـد می شـود و هم بر بسـط سـخن و آشکارسـازی 
اشـاراتی کـه در نوشـته بـه کار رفتـه کـه  لازمـه آن، تصـرف در متن بوده اسـت. بر 
اسـاس هرمنوتیـک قصـد، می تـوان گفت کـه هنجارهای مرسـوم در زمـان نگارش 

دیباچه منشـی محصول شـرایط زیر اسـت: 
۱( اختناق و فشار سیاسی نظام استبدادی پادشاهی

۲( تعصب و خشک اندیشی ناشی از حاکمیت ایدئولوژی خلافت
۳( عدم مشروعیت حاکمیت در میان بخشی از جامعه به دلایل ملی یا مذهبی

۴( نبود حکمت و خردورزی در جامعه و درس نگرفتن از حوادث زمانه.

بازخوانی‌متن:‌‌اندیشه‌سیاسی‌در‌مقدمه‌نصرالله‌منشی‌بر‌کلیله‌ودمنه
الف.‌ساختار‌مقدمه

یکـی از مراحـل مهـم هرمنوتیـک قصـد، خوانـش متـن اسـت. دیباچـه نصرالله 
گوناگونـی  بخش هـای  از  محتوایـی  لحـاظ  بـه  کلیله ودمنـه  ترجمـه  بـر  منشـی 
تشـکیل شـده اسـت. در بخش نخسـت، پـس از بیان حمـد خداوند و ذکـر مناقب 
پیامبر )ص( به »خصایص ملک و دولت« و محاسـن عدل، اشـاره شـده و مواردی 
چـون رابطـه دین و سیاسـت و لـزوم اطاعـت از پادشـاهان و همچنیـن کارکردهای 
عـدل و سیاسـت بیـان گردیـده اسـت. در بخـش دوم، وی بـا ذکر فهرسـت بلندی 
از القـاب و عناویـن، بـه »بهرام شـاه« غزنـوی و ویژگی ها و وسـعت سـرزمین های 

تحـت سـیطره او پرداخته اسـت.
بخـش سـوم بـه شـرح احـوال نویسـنده اختصـاص دارد. وی در ایـن بخـش بـه 
زندگـی اش در دربـار پادشـاهان غزنوی و حلقه دوسـتانی که پراکنده شـدند اشـاره 
افسـانه های  و  تاریـخ  کتاب هـای  مطالعـه  بـه  »مفارقـت«  ایـن  در  وی  می کنـد. 
گذشـتگان روی مـی آورد تـا این کـه فـردی بنـام »علـی ابراهیـم اسـماعیل« کـه از 
فقهـای جـوان آن دوران بـوده اسـت نسـخه ای از کلیلـه و دمنـه را بـرای او هدیـه 
وقـت  عباسـی« خلیفـه  »منصـور  بـه سـخنان  مقدمـه  بخـش چهـارم  مـی آورد. 
اختصـاص دارد. منشـی، معترف اسـت کـه لزومی به ذکر آن نیسـت، اما سیاسـت 
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مذهبـی غزنویـان و ارادتـی کـه آن ها به خلفـای بغداد داشـتند، وجود ایـن عبارات 
می کنـد. توجیه پذیـر  را 

در بخـش پایانـی وی بـه بیـان فایده هـای کتـاب پرداختـه و یکـی از آن هـا را 
آشـنایی بـا قواعـد جهـان داری ذکـر می کنـد: »زیـرا کـه معرفـتِ قوانیـنِ سیاسـت 
در جهـان داری اصـل معتبـر اسـت و بقـای ذکـر بـر امتـدادِ روزگار ذخیرتـی نفیس 
و بـه هـر بهـا کـه خریده شـود رایـگان نمایـد.« منشـی امتیـاز ترجمه اش بـر دیگر 
ترجمه هـای کلیلـه و دمنـه را اصـل قـرار دادن تفهیـم حکمـت و موعظـت به جای 

بیـان صـرف افسـانه و حکایـت می دانـد )منشـی، ۱۳۸۸: ۲۵(. 

ب.‌سلسله‌مراتب‌قدرت
بندهـای نخسـت دیباچـه نصراللـه منشـی بـر کلیلـه و دمنه ذکـر سلسـله مراتبی 
اسـت کـه در نهایـت قصـد و نیت وی را کـه همان توجیه قـدرت پادشـاهان و لزوم 
اطاعـت از ایشـان  در سـایه هم عنانـی دین و سیاسـت آشـکار می کند. نویسـنده به 

صراحـت آن را بیان کرده اسـت:
»بحکـم ایـن مقدمـات روشـن می گـردد که دیـن بی مُلـک ضایع اسـت و مُلک 
بـی دیـن باطـل و چون مقرر گشـت کـه مصالح دین، بی شـکوه پادشـاهانِ اسـلام 
ر، فرضیّـتِ  نامرعـی اسـت و نشـاندن آتـش فتنـه بی مهابـت شمشـیر آبـدار متعـذِّ
طاعتِ ملوک را فواید دین و دنیا بدان بازبسـته اسـت، هم شـناخته شـود؛ و روشـن 
گـردد کـه هر که دیـنِ او پاکتر و عقیـدتِ او صافی تر در بزرگداشـتِ جانب ملوک و 
تعظیـم فرمانهای پادشـاهان، مبالغت زیادت واجب شمرد...«)منشـی،۱۳۸۸: ۶( 
در ادامـه، در کنـار اطاعـت، تاکیـد می کنـد کـه نصیحـت ملـوک از ارکان دیـن 

اسـت )منشـی،۱۳۸۸: ۶(. 
بنابرایـن بـرای شـناخت بهتـر انگیـزه و مقصـود منشـی آشـنایی بـا ایـن سلسـله 

مراتـب ناگزیـر اسـت کـه ذیـلا بـه آن می پردازیـم.

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۳، شماره ۱ )پیاپی 6۷(، پاییز ۱۴۰۰
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الف.‌خداوند
سـرآغاز مقدمـه، طبـق روال مرسـوم تمامـی متـون، سـتایش خداوند اسـت، اما 
آن چـه در ایـن میـان جلب توجـه می کنـد تاکید بـر جنبه هایـی از صفـات خداوند 
اسـت کـه با جباریـت و اعمـال قدرت ارتبـاط دارد. خـدای دیباچه، خدایی اسـت 
کـه آثـار قدرت او بـه روشـنی روز و نور حکمت اش در شـب تاریک می درخشـد. 
خدایـی کـه می توانـد تـار عنکبوتـی را نجات بخـش دوسـتانش بکنـد و پشـه ای را 
بـه جنـگ قوی تریـن جباران روزگار بفرسـتد. این برداشـت از خدا شـمایل پادشـاه 
مقتـدر و آرمانـی را دارد کـه می توانـد الگویـی بـرای اعمـال قـدرت زمینی باشـد؛ 
قدرتـی کـه تلاش شـده تـا در سراسـر کتاب شـرح داده شـود و جنبه هـای گوناگون 

آن توجیـه گـردد، ویژگی هـای آن را این گونـه می تـوان فهرسـت کـرد:
۱( قدرت فراگیر توامان با حکمت

۲( حمایت از دوستان و دشمنی با دشمنان
۳( عدم نیاز به وزیر و مشیر و پشتیبانی کسی در اداره امور.

ب.‌پیامبر‌اسلام)ص(
در دومیـن حلقـه قـدرت، منشـی بـه پیامبر اسـلام)ص( اشـاره کرده اسـت. این 
اشـاره بسـیار کوتـاه اسـت. نکتـه قابـل توجـه در این بخـش، تـلاش و مقدمه چینی 
منشـی بـرای طـرح مسـاله رابطه دین و سیاسـت و بیـان توامانی ایـن دو و تمهید آن 
بـرای بحـث لـزوم وجـود پادشـاهان بـرای اعمال سیاسـت در دفـاع و پشـتیبانی از 
دیـن اسـت. دلیـل و توجیـه اصلـی وی برای ایـن امر، لـزوم جاودانگی دین اسـلام 
و گسـترش و توسـعه آن در همـه جهـان اسـت و در این باره بـه حدیثـی از پیامبر که 

در آن بـه فراگیـری دین اسـلام اشـاره شـده، اسـتناد می کند )منشـی،۱۳۸۸: ۴(. 
تمهیـد دیگـر نویسـنده در ایـن جهـت اشـاره بـه سـیر دعـوت پیامبـر به اسـلام 
اسـت. منشـی معتقـد اسـت پیامبـر در سـیر ابـلاغ و دعـوت رسـالت ابتـدا بـه 
مـدارا و صرفـا بیـان آیـات قرآنـی مبـادرت کـرده، اما این شـیوه بـه دلیل دشـمنی و 
سـتیزه خویی کافـران کافـی نبـوده و لازم شـده تـا شـیوه های سـخت گیرانه تری بـر 
اسـاس آیه هـای جهـاد در پیـش گرفتـه شـود. آیه هـای جهاد لـزوم جنگ بـا کافران 
را هـم از وجـه شـرعی و هـم عقلـی اثبات می کنـد و با تکیه بـر آن ها بایـد زمین از 
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وجود مشـرکان پاک، و شـریعت اسـلام در دل ها مستقر شود )منشـی، ۱۳۸۸: ۴(. 
ج.‌خلفای‌راشدین

اشـاره بـه خلفا بعد از اشـاره به پیامبـر)ص( نشـانگر ادامه راه پیامبـر در طریقت 
آن هـا اسـت. دیـدگاه منشـی در این زمینـه واقع گرایانـه و عمل گرایانه اسـت. از دید 
او هـدف خلفـا باید تحقق جاودانگی و فراگیری شـریعت اسـلامی باشـد. خلفای 
پیامبـر بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، اختیـار مطلـق در امـر و نهـی و حـل و عقـد 
دارنـد و فرمانبرداری از ایشـان طبق آیه ۵۹ سـوره نسـا ادامه فرمانبـرداری از خدا و 
پیامبـر اسـت. نتیجـه ای کـه منشـی از این امـر می گیرد این اسـت که اجـرا و رواج 
دسـتورهای شـریعت و عمـل و بیـان شـعایر الهـی بسـته بـه کار و عمل پادشـاهان 
دیـن دار و لـزوم توامانـی دیـن و سیاسـت اسـت. نویسـنده بـا بیان عبـارت معروف 
»الملـک و الدیـن توامـان«، سـعی در توجیـه و مشـروع خوانـدن اسـتدلال  دارد 

)منشـی، ۱۳۸۸: ۴(. 
د.‌پادشاهان

منشـی در سلسـله مراتـب قـدرت پـس از خلفـا بـه پادشـاهان می پـردازد. از 
دیـدگاه او پادشـاهان سـایه های خـدا بـر روی زمیـن هسـتند کـه بیان گـر بدیـل 
نظریـه »فره ایـزدی« اسـت. مفهـوم »فـرّ« بـا همـه اهمیتـی که در اندیشـه سیاسـی 
ایـران  باسـتان و بـه طـور کلـی در آموزه هـای هنـدی و ایرانـی دارد؛ در کلیلـه و 
دمنـه نمـود بـارزی نـدارد. دلیـل ایـن امـر را شـاید بتـوان در مقاطع زمانـی ترجمه 
ایـن اثـر بـه زبان های عربی و فارسـی جسـت. در ایـن دوره هـای زمانی کـه یکی، 
دوران ابتدایـی شـکل گیری اندیشـه سیاسـی اسـلامی )دوره ابـن مقفـع( و دیگـری 
در زمـان »بهرام شـاه غزنـوی« اسـت، بـرای ایرانی هـای مسـلمان لـزوم وجـود فرّه 

ایـزدی بـرای حاکمـان رنـگ باختـه بـود )ظهیـری نـاو و دیگـران، ۱۳۸۹: ۸۲(. 
بازتولیـد ایـن مفهوم در چارچوب اندیشـه »پادشـاه ظل الله« را در راسـتای یافتن 
پایه های جدید مشـروعیت سیاسـی سـلاطین در حکومت ها و امارت های کوچک 
و بـزرگ دوره اسـلامی نیـز می توان تحلیل کـرد )احمدوند و دیگـران، ۱۳۹۵: ۲۲(. 
در کلیلـه ودمنـه، جـدای از مقدمـه، در بـاب بوف و زاغ، در اشـاره به فـره اصطلاح 
»سـایه آفریدگار« نیز به کار رفته اسـت. توجیه منشـی در اطلاق عنـوان »ظل الله« 

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۳، شماره ۱ )پیاپی 6۷(، پاییز ۱۴۰۰
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بـرای پادشـاهان وجـود صفت عدالـت و تلاش آن ها بـرای آبادانی جهـان و »تالف 
اهـوا«ی آن هاسـت. وی همچنیـن بـه ویژگی هایـی چـون »هیبـت« و »مهابـت« 

اشـاره می کند )منشـی، ۱۳۸۸: ۴(. 
توجیهاتـی کـه در ایـن زمینه ذکر می شـود بیانگـر ترجیح قدرت شمشـیر بر زبان 
شـریعت و منـوط بـودن اجرای شـریعت و عبادات به آن اسـت. »مهابت شمشـیر« 
از دیـدگاه منشـی، عاملی اسـت کـه موجب برقـراری نظـم، جلوگیـری از به وجود 
آمـدن اختـلاف کلمـه میـان مسـلمانان  و دخالت آراء شـخصی در امـور مهم دین 
می شـود. )منشـی،۱۳۸۸: ۵( در واقـع ایـن مـوارد را می تـوان کارکردهـای قـدرت 
از دیـدگاه نصراللـه منشـی دانسـت. منشـی در بیـان بازدارندگـی قـدرت شمشـیر 
بـه گفتـه ای از خلیفـه دوم اسـتناد می کنـد کـه در آن توانایـی سـلطان و حکومت و 
قـدرت دولتـی را در نهـی مـردم از معاصـی و قبایـح، بیشـتر از کلام قـرآن می داند 

 .)۵ )منشی،۱۳۸۸: 
ه.‌علما

منشـی در بیـان سلسـله مراتب قـدرت و در آخریـن حلقه به علما اشـاره می کند. 
از دیـدگاه وی اهمیـت علمـا در ایـن اسـت کـه علـم و دانـش تولیـد شـده توسـط 
آن هـا می توانـد ترسـی را از خـدا در دل انسـان به وجود بیـاورد که از هیـچ راه دیگر 

امکان پذیر نیسـت. )منشـی، ۱۳۸۸: ۵(.  

ج.‌مشروعیت‌قدرت‌حاکم‌با‌بهره‌از‌دین
یکـی از دغدغه هـای منشـی آن اسـت تـا بـرای پادشـاه،  مشـروعیت بسـازد و 
لـزوم پیـروی از او را بـرای مـردم توجیـه کنـد،  بیشـترین تاکیـد او در ایـن زمینه،  بر 
بهره گیـری از دیـن و نظریـه »ظل اللـه« اسـت. منشـی پـس از ذکر سلسـله مراتب، 
آن هـا را مقدمـه ای می دانـد بـرای یـادآوری مجـدد این مطلـب که :»دیـن بی ملک 
ضایـع اسـت و ملـک بی دین باطل« و بـرای دومین بـار در مقدمـه، همراهی دین و 
سیاسـت را مطـرح می کنـد. این بار وی به دو آیه ۲۸ سـوره فاطر و ۲۵ سـوره حدید 
اسـتناد می کنـد. نقطـه ثقـل بحـث وی در این زمینـه تاکید بر سـه کلمـه »کتاب«، 
»تـرازو« و »آهـن« اسـت که در آیه ۲۵ سـوره حدید1 آمده اسـت )منشـی، ۱۳۸۸: 

نْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ
َ
اسُ بِالْقِسْطِ وَأ نْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّ

َ
نَاتِ وَأ رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
۱  . لَقَدْ أ

آباد
یف 

 شر
ری

ی باق
حسن

دی 
و مه

ری 
دباق

م سی
کاظ

سید
نر| 

سکی
ی ا

گرا
صد

ک ق
نوتی

هرم
ش 

س رو
 اسا

ی بر
شاه

هرام 
منه ب

و د
یله 

ه کل
قدم

در م
شی 

ه من
صرالل

ی ن
سیاس

شه 
اندی

ش 
خوان



114

۵(. از دیـدگاه وی هـر یـک از ایـن سـه کلمـه، مفهـوم ویـژه ای دارد کـه در نهایتِ 
تناسـب، لـزوم اطاعـت از پادشـاهان و توامانـی دیـن و سیاسـت را اثبـات می کند. 
بـر ایـن اسـاس منظـور از کتـاب، بیـان شـریعت، منظـور از تـرازو، بیـان ابواب 
عـدل و انصـاف و منظـور از آهـن، شمشـیر و مهابـت پادشـاهان اسـت. وی در 
نهایـت از ایـن بحـث نتیجـه می گیـرد کـه بایـد فرمـان پادشـاهان را اطاعـت کـرد 
)ر.ک. منشـی،۱۳۸۸: ۶(. در این سـطرها نویسـنده، نوعی سرسـپردگی و اطاعت 
محـض از اوامـر ملوک و پادشـاهان را به تصویر کشـیده و تجویـز می کند. در نظام 
فرمان بـرداری که وی ترسـیم کـرده، افراد نه تنها بایـد جایگاه و منزلت پادشـاهان را 
گرامـی بدارنـد و بزرگ شـمارند، بلکـه باید در ایـن کار »مبالغت« )زیـادروی( نیز 
روا دارنـد و اندرزهـا و نصیحت هـای ملـوک را از ارکان دیـن بشـمارند و خالصانـه 
در خدمـت آن هـا قـرار گیرند. البته هر گونه سـرپیچی و خلاف اندیشـی نیـز درباره 
ملـوک )امـام اعظـم( از آن جـا کـه هـم تعـرض بـه احـکام شـریعت اسـت و هـم 
خـواص و عـوام امـت اسـلامی را بـه دردسـر می انـدازد، مسـتلزم جزایـی دنیایی و 

اخروی اسـت )منشـی، ۱۳۸۸: ۶(.

د.‌همراهی‌دین‌و‌سیاست
یکـی از مـواردی کـه نصرالله منشـی تلاش کـرده تا با اسـتناد به آن لـزوم اطاعت 
از پادشـاهان را اثبـات کنـد و بـه مشـروعیت آن هـا رنـگ و لعـاب دینـی ببخشـد، 
طـرح بحـث توامانـی دین و سیاسـت اسـت و به تکـرار در مقدمـه کوتاه ایـن رابطه 
را مطـرح کـرده اسـت. در ابتـدای مقدمه بعـد از نعـت پیامبر)ص( به ایـن موضوع 
پرداختـه و دلیلـی را کـه برای ایـن ارتباط ذکر می کنـد، لزوم پایداری امت اسـلامی 

اسـت و بـه یکی از احادیـث پیامبـر)ص( در این باره اشـاره دارد:
»زمیـن از بـرای مـن درنوردیـده و جمـع کـرده شـد، پـس بچشـم من آورده شـد 
مشـرق های آن و مغرب هـای آن، زود باشـد کـه پادشـاهی مـن بتمامـی آن جایهـا 

برسـد کـه از برای مـن درنـورده شـد.« )منشـی، ۱۳۸۸: ۴(. 
از دیـدگاه منشـی بـه اسـتناد ایـن حدیـث، اختیـار امـر و نهـی و تصـرف در 
امـور بـه جانشـینان پیامبـر نیـز داده شـده اسـت و در قـرآن نیز بنـا به آیه ۵۱ سـوره 
نسـاء بـر اطاعـت از آن ها تاکید شـده اسـت. اسـتدلال منشـی بـر  توامانـی دین و 
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سیاسـت بـر ایـن ادعـا قـرار دارد کـه رواج دین و اجـرای احـکام و شـعایر آن بدون 
قـدرت حکومتـی امکان پذیـر نیسـت )منشـی، ۱۳۸۸: ۴(. دلیـل دیگـری کـه وی 
در ایـن بـاره مـی آورد اشـاره بـه حدیثـی منسـوب بـه پیامبر)ص( اسـت که ایشـان 
فرموده انـد: »الملـک و الدیـن توامـان«: »پادشـاهی و دیـن همراهند«. البتـه بنا به 
گفتـه مجتبـی مینـوی ایـن گفتـه نـه حدیـث پیامبر اسـلام، کـه کلامی منسـوب به 
اردشـیر بابـکان اسـت. در ادامـه اسـتدلال ها در ایـن بـاب، نویسـنده نظریـه »ظل 

اللـه« یـا »پادشـاهان سـایه خـدا بـر روی زمیـن هسـتند« را یـادآوری می کند:
»بـه حقیقـت بایـد شـناخت کـه ملـوک اسـلام سـایه آفریدگارنـد، عزّاسـمه، که 
روی زمیـن بنـور عـدل ایشـان جمـال گیرد و بهیبـت و شـکوه ایشـان آبادانی جهان 

و تالـف اهـواء متعلق باشـد« )منشـی، ۱۳۸۸: ۴(. 
وی آثـار و نتایـج توامانـی دیـن و سیاسـت را  مـواردی چـون حفـظ نظـم، حفظ 
دینـی می دانـد.  قوانیـن  و  و رعایـت اصـول شـرعی  از اختـلاف  امـت اسـلامی 
در این جـا نیـز کلامـش را مسـتند بـه سـخن خلیفـه دوم و قـرآن کریـم می کنـد.  
ترسـی کـه حاکمـان در دل کافـران و نافرمانـان ایجـاد می کننـد، کاراتـر از ترسـی 
اسـت کـه خداونـد در دل آن هـا می انـدازد. وی بـا ایـن مقدمـات در نهایـت، بـه 
ایـن جمع بنـدی می رسـد کـه »دیـن بی ملـک ضایع اسـت و ملـک بی دیـن باطل« 

)منشـی، ۱۳۸۸: ۵(.
نتیجـه مهـم دیگـری کـه منشـی از بحـث می گیـرد، لـزوم اطاعـت از ملـوک و 
فرمان بـرداری از آن هاسـت. وی می نویسـد حـال کـه مصلحت دین در گرو شُـکوه 
ملـوک اسـت، بنابراین لزوم اطاعت از آن ها مشـخص می شـود و در ایـن کار فواید 
دینـی و دنیایـی اسـت. جالـب این جاسـت که وی میـزان ایمـان و عقیده بـه دین را 
بـا تـرازوی اطاعـت از پادشـاهان می سـنجد: »هـر کـه دیـن او پاکتـر و عقیدت او 
صافی تـر در بزرگداشـت جانـب ملـوک و تعظیـم فرمان هـای پادشـاهان مبالغـت 
زیـادت واجـب شـمرد  )منشـی، ۱۳۸۸: ۶(. در کنـار مـوارد یاد شـده بایـد به این 

مسـایل نیـز در رابطـه میان دیـن و سیاسـت در کلیلـه و دمنه اشـاره کرد:
۱( دین و سیاست، بر یکدیگر تاثیرگذارند.

۲( دین بدون سیاست و سیاست بدون دین، سازنده نخواهد بود.
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3( تعهـد و دیـن داری، پادشـاهان را از انجـام کارهـای ناشایسـت بازمـی دارد و 
پیامدهـای مثبتـی چـون اخـلاص و تقـوا دارد )ذبیح نیـا و سـنکگی، 1391(. 

ه.‌عدالت‌اجتماعی
‌یکـی دیگـر از مقولاتـی کـه بـا تحلیـل آن می تـوان بـه قصـد و نیـت نصراللـه 
منشـی در دیباچـه اش بر ترجمه فارسـی کلیلـه و دمنه پی برد، »عدالـت اجتماعی« 
اسـت. از دیـدگاه او عدالت یکی از محاسـن پادشـاهی و زینـت گران بها و اخلاقی 
و »ثمین تـر حلیتـی و نفیس تـر موهبتـی« )منشـی،۱۳۸۸: ۶( اسـت و البتـه نـه 
وظیفـه و کارکـرد حکم رانـی. منشـی در تبییـن جایـگاه عدل ابتـدا  به آیه ۲۶ سـوره 
رْضِ فَاحْکُـمْ بَیْـنَ 

َ
ـا جَعَلْنَـاکَ خَلِیفَـه فِـی الْ صـاد اشـاره می کنـد کـه »یَـا دَاوُودُ إِنَّ

«، خداونـد در آیـه، حضـرت داود )ع( را کـه مقـام پیامبـری دارد به  ـاسِ بِالْحَـقِّ النَّ
رعایـت حـق و عدالـت، دسـتور می دهد و سـپس می نویسـد »طـراوت خلافت به 

جمـال انصـاف و معدلـت، متعلق اسـت« )منشـی، ۱۳۸۸: ۶(. 
در قـدم بعـدی وی بـه داسـتانی در صـدر اسـلام اشـاره می کنـد کـه در آن یکـی 
ـهَ یَأْمُـرُ بِالْعَدْلِ  از منکـران پیامبـری با شـنیدن آیه ۹۰ سـوره نحل که فرمـود »إِنَّ اللَّ
یَنْهَـی عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنْکَـرِ وَالْبَغْـیِ« و طـی آن  إِیتَـاءِ ذِی الْقُرْبَـی وَ حْسَـانِ وَ وَالِْ
خداونـد بـه داد و نیکـی کـردن بـه عمـوم و بخشـش بـه خویشـاوندان، امـر و از 
زشـت کاری و سـتم کاری نهـی می کنـد؛ ایمان مـی آورد و می گویـد،  تمامی آن چه 
در دنیا برای آبادانی عالم به کار شـود و اوسـاط مردمان را در سیاسـت ذات و خانه 
و تبـع خویـش بـدان احتیـاج افتد، در ایـن آیت بیامده اسـت. )منشـی،۱۳۸۸: ۶(

سـومین تمهیـد نویسـنده، اشـاره بـه سـخنی از اردشـیر بابـکان اسـت: » ملـک 
بی مـرد مضبـوط نمانـد و مـرد بـی مـال قائم نگـردد و عمـارت بی عدل و سیاسـت 
ممکـن نیسـت« )منشـی، ۱۳۸۸: ۶( در نهایـت تحلیـل منشـی از ایـن سـخنان 
خواننـده را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند کـه منافع عدالـت بسـیار و بی نهایت اسـت، 
تمـام مـردم را شـامل می شـود و سیاسـت بایـد در خدمـت،  عدالـت باشـد. بـه 
ایـن ترتیـب، از دیـدگاه وی اگـر سـود و عواطف و محاسـن پادشـاه فقـط محدوده 
خاصـی را در بـر می گیـرد و افـراد برگزیـده ای از آن منتفـع می شـوند، امـا نفـع 
عدالـت، جمعـی و »کافـه مـردم« را شـامل می شـود )منشـی، ۱۳۸۸: ۶(. برخـی 
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از ایـن منافـع را وی این گونـه فهرسـت می کنـد: آبادانـی مملکت، ازدیاد برداشـت 
محصولات کشـاورزی، گشـایش درآمدهـا، احیـای زمین های بایر، آسـایش فقرا، 

گسـترش اسـباب معیشـت و کسـب و کار پیشـه وران )منشـی، ۱۳۸۸: ۷(. 
نکتـه حایـز اهمیت این جاسـت که وی »سیاسـت« و کارکردهـای آن را از مفهوم 
عـدل جـدا می کنـد. سیاسـت در نـگاه منشـی، جنبـه تنبیهـی و قهـری امـور را در 
بـر می گیـرد و »امـن راه هـا و قمـع مفسـدان و ضبـط مسـالک و حفـظ ممالـک و 
زجـر متعدیـان« بـا آن اسـت )منشـی، ۱۳۸۸: ۷(. در حالـی کـه عـدل، ناظـر بـر 
امـور اجتماعـی و آبادانـی اسـت؛ گرچـه در نهایت، تضمیـن بقای عالـم، منوط به 
رعایـت عـدل و سیاسـت و هـدف غایی نیز رسـیدن به کامکاری و سـعادت اسـت 
)منشـی، ۱۳۸۸: ۷(. از مزایـای همراهـی عدل و سیاسـت،  آن اسـت که »دوسـت 
و دشـمن در ربقـه طاعـت و خدمـت جمـع شـوند و نـه در ضمیـر ضعیفـان آزاری 

صـورت بنـدد و نـه گردن کشـان را مجال تمـرد مانـد« )منشـی، ۱۳۸۸: ۷(.
وی  همچنیـن از منصـور خلیفـه عباسـی بیـان می کنـد کـه روزی در جلسـه ای، 
گفـت کـه بـه مردانی محتاج اسـت، کسـانی کـه بی ایشـان کار ملک راسـت نتواند 
بـود، چنـان کـه تخـت بی چهارپایـه راسـت نیسـتد و یکـی از آنـان را خلیفـه ای 
معرفـی می کنـد کـه نکوهـش مردمـان او را از راه حـق بـاز نـدارد و دوم خلیفتی که 
انصـاف مظلومـان ضعیـف از ظالمـان قوی بسـتاند؛ و سـوم ناصحی کـه خراج ها 
و حقـوق بیت المـال بـر وجه اسـتقصا طلب کنـد و بر رعیـت حملی روا نـدارد که 
مـن از ظلـم او بیزار )منشـی، ۱۳۸۸: ۲۸(، همه موارد حکایـت از آن دارد که یکی 
از دغدغه های اصلی منشـی، همانند بسـیاری از دیگر نویسـندگانی که در اندیشـه 
سیاسـی اسـلام قلم زده انـد، عدالت اجتماعی اسـت و با ایـن بیانها، سـعی دارد تا 

بـه شـاه و درباریـان ایـن پیام را برسـاند کـه قوام ملـک به عدالت اسـت.

و.‌هنجارسازی‌منشی‌در‌مقدمه
بـا توجـه بـه آن چـه گذشـت، بایـد در نظـر داشـت کـه در هرمنوتیـک اسـکینر 
گاهی  »مرسوم سـاختن یـك تغییـر در دلالـت و ارزشـها، موجـب تغییر در فهـم و آ
اجتماعـی می شـود،  ایـن امـر، عاملـی بـرای بـر کرسـی نشـاندن هنجـار اسـت و 
بـا رسوب شـدن و شکسـتن رسـوبها، ارتبـاط دارد )بهـروزی لـک، ۱۳۹۴: ۱۶۹(. 
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حـال، می تـوان گفـت، هنجارهـای مطلـوب در دیـدگاه نصراللـه منشـی که تلاش 
می کنـد تـا آنهـا را بازسـازی و معرفـی کنـد،  عبارتنـد از:

۱( هشـدار به شـاه و کارگزاران بـه ارزش عدالت اجتماعی و نقش ثبات بخشـی 
آن در حکومت

۲( توجه به همراهی دین و سیاست و التزام به لوازم آن
۳( گسترش حکمت و خردورزی و عبرت آموزی از روزگار

۴( مشروعیت سازی برای نظام حاکم
ــروی از  ــزوم پی ــه ل ــا توجــه ب ۵( حفــظ امنیــت و نظم بخشــی امــور جامعــه ب

قــدرت سیاســی.
منشـی تـلاش کـرد تا با نـگارش مقدمـه و بهـره از زبـان حیوانات در متـن کلیله 
و دمنـه، بـه طور غیرمسـتقیم، شـرایط جامعه زمانه اش را بازسـازی، نقـد یا اصلاح 
کنـد و یـا بـا جانبـداری از خلافـت و پادشـاه و پشتوانه سـازی و مشـروعیت آوری 
بـرای آنـان، زمینه را برای همگرایی و امنیت بیشـتر در سلسـله ای کـه دوران ضعف 
و فتـرت را می گذرانـد، فراهـم آورد. او تـلاش کـرد تـا از هنجارهـای نامطلوب، به 
سـوی هنجارهـای بهینـه گـذر کنـد؛ نظـام پادشـاهی و جامعـه را از ظلـم، ناامنی، 
عـدم التـزام به شـرع، بی وفایـی، بی خـردی و رفتارهای سسـت، به سـوی عدالت، 
امنیـت و حاکمیـت شـرع و عقـل حرکـت دهـد و بـه جـای هنجارهای احساسـی 
و زودگـذر،  خـردورزی، حکمـت، پندآمـوزی و دوراندیشـی را بـر روابـط قـدرت 

حاکـم سـازد و تعامـل مـردم و شـاه را بر پایـه عدالـت اجتماعی، بهتـر کند.

نتیجه‌گیری
بـرای درک و اسـتخراج اندیشـه سیاسـی نصراللـه منشـی،  تلاش شـد تـا عناصر 
مهـم متنـی و زمینـه ای مقدمـه او بـر کلیله ودمنـه فهـم شـود. ایـن امـر بـا توجه به 
ظرفیت هـای روشـی هرمنوتیـک قصدگـرای اسـکینر و اسـتفاده از آن امکان پذیـر 
بود. بر این اسـاس،  از سـویی تلاش شـد تا اوضاع سیاسـی ـ اجتماعی نویسـنده،  
بـه عنـوان زمینـه شـکل گیری متن، مـورد توجـه قرار گیـرد،  زمانـه ای کـه غزنویان، 
دوران افـول را می گذرانـد و پادشـاهان از هیبـت و شـوکت پیشـینیانی چون محمود 
و مسـعود غزنـوی برخـوردار نیسـتند، ایـن سلسـله بـا توجـه بـه علایـق مذهبـی، 
خلافـت بغـداد را مشـروع می پنـدارد و تـلاش می کنـد تـا بـا بهـره از تـوان علمـی 
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اطرافیـان و منشـیان، اطاعـت از خلیفـه و پادشـاه را بـا مراجعـه به نصـوص دینی و 
سـنت پیامبـر اسـلام)ص(، توجیـه کنند. 

از دیگر سـو، با طرح پرسشـی درباره قصد و نیت منشـی برای نگارش دیباچه اش 
بـر ترجمـه کلیله ودمنـه، بـه روندهای موجـود در متن توجـه شـد و در خوانش متن 
مـواردی چـون سلسـله مراتـب قـدرت، توجیـه رابطـه دیـن و سیاسـت، عدالـت و 
لـزوم اطاعـت از پادشـاهان مورد توجه قـرار گرفت. بـا تجزیه و تحلیل مـوارد گفته 
شـده ایـن نتیجـه بـه دسـت آمد کـه نصراللـه منشـی در پـی مشروعیت بخشـی هر 
چـه بیشـتر بـه قـدرت حاکم و بـه ویـژه توجیـه شـرعی آن و کارکردهـای حکومتی 
بـوده اسـت. بنابرایـن محتـوای مقدمـه و سـیر مطالـب، از محتـوای کلیلـه و دمنـه 
جـدا اسـت و رنـگ و بـوی شـریعت نامه ای آن بیشـتر اسـت،  کتابـی کـه صرفـا 
توسـط مترجـم ترجمـه شـده و در حـال و هـوای اندیشـه های ایرانشـهری و فضای 

سیاسـت نامه ها و اندرزنامه هـای ایـران باسـتان اسـت.
محتـوای مطالـب دیباچـه نصرالله منشـی با آن که به لحاظ شـکلی جـدا از روح 
کلـی کتـاب که حاوی اندیشـه های سیاسـی ایرانی هـای باسـتان در چارچوب کلی 
»اندیشـه های ایرانشـهری« نیسـت، امـا بنا بـه مقتضیات زمانه زیسـت نویسـنده و 
شـرایط سیاسـی و اجتماعـی دوران آخـر سـلطنت غزنویـان، دگرگونی هایـی در آن 
بـه وجـود آمـده و سـویه هایی از اندیشـه های »شـریعت نامه« نویسـان در آن دیـده 
می شـود. ایـن رویکرد بـا توجه به وابسـتگی فکری غزنویـان به »بغـداد« و خلفای 
عباسـی حاکـم بـر سـرزمین های اسـلامی و سیاسـت های مذهبـی آنـان قابل درک 
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